
سیدخلیل سجادپور- زن 56 ساله ای 
که شوهرش را با ضربات آجــر و به طرز 
وحشتناکی به قتل رسانده بود، هنگام 
ــد که  بــازســازی صحنه قتل مــدعــی ش
ــود و مخارج  ــرد خسیسی ب شــوهــرش م

زندگی را نمی پرداخت! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
متهم این پرونده جنایی که ابتدا با صحنه 
ــازی تــاش می کــرد تا قتل هولناک  س
همسرش را به مهاجمان ناشناس نسبت 
دهد، بعد از آن که فهمید قاضی ویژه قتل 
عمد و کارآگاهان پلیس آگاهی، درباره 
صحنه غش کردن او بی تفاوت هستند، 
دســت از برخی تــمــارض هــای فریبنده 
برداشت و تصمیم گرفت حقیقت ماجرا 
را بیان کند. »فاطمه- س« که با دستور 
قاضی »محمود عارفی راد« به خیابان 
وقــوع  )مــحــل   13 عطاحسینی  شهید 
قتل( هدایت شده بــود، مقابل دوربین 
صحنه  جزئیات  تا  ایستاد  قضاییه  قــوه 
شوهرکشی را بیان کند. در همین حال 
مقدم  عظیمی  اسماعیل  ــروان  س ابتدا 
)افسر پرونده( خلاصه ای از محتویات 
پــرونــده و اعترافات مقدماتی متهم در 
بازجویی های تخصصی را تشریح کرد و 
گفت: متهم به قتل ساعتی بعد از ارتکاب 
ــرد کــه از  جنایت، چنین وانــمــود مــی ک
مــرگ شوهرش بسیار نــاراحــت اســت و 
شیون کنان در محل زندگی‌اش به حالت 
»غش« روی زمین افتاده بود، اما با دستور 
ــرای عمومی و  قاضی شعبه 211 دادس
انقلاب مشهد، به مرکز درمانی اعزام شد 
و تحت مداوای کامل قرار گرفت تا این که 
پزشکان بعد از معاینات و درمان های اولیه 
او را از بیمارستان ترخیص کردند . او در 
بازجویی ها قتل شوهرش را پذیرفت و 
معترف شد که همسرش را به دلیل ندادن 
نفقه کشته است.گزارش روزنامه خراسان 

حاکی اســت، در ادامــه بازسازی صحنه 
جنایت، مقام قضایی با تفهیم موادی از 
قانون مجازات اسلامی به زن 56 ساله، 
از وی خواست مواظب اظهارات خود باشد 
و حقیقت ماجرا را بیان کند چرا که این 
اظهارات در مراحل بعدی دادرسی مورد 

استناد قضایی قرار می گیرد.

با ارشاد و نصیحت های قاضی ویژه قتل 
عمد، »فاطمه – س« پس از معرفی کامل 
ــاع مالی بدی  خــود گفت: همسرم اوض
نداشت اما به من نفقه نمی داد و من به 
ناچار فقط با »یارانه دولتی زندگی می 
ــردم. او یک طبقه منزل و دو مغازه را  ک
اجاره داده بود و خودش نیز قبلا استادکار 
بنایی بــود ولــی از مدتی قبل کــه دیگر 
انجام  نتوانست کارهای ساختمانی را 
بدهد با خرید یک دستگاه وانت به خرید و 
فروش ضایعات مشغول شد. با وجود این، 
من برای مخارج زندگی همواره در سختی 
ــذاب بـــودم. همین مــوضــوع بــه بــروز  و ع
اختلافات خانوادگی منجر شد تا جایی که 

او حتی به طبقه همکف ساختمان محل 
سکونتمان رفت و دیگر به طور جداگانه 
زندگی می کرد. متهم این پرونده جنایی 
درباره عفونت و زخم وحشتناک یکی از 
چشمان شوهرش نیز گفت: حدود 2 هفته 
قبل از این حادثه )قتل( شوهرم از پله های 
طبقه دوم ساختمان که شیب زیادی دارد 

به دلیل نامعلومی سقوط کرد و روی پاگرد 
پله ها به شدت به پنجره مشجر خورد به 
گونه ای که شیشه شکسته به چشمش 
فرو رفت و زخمی شد ولی او قصد داشت 
بعد از گرفتن اجاره املاک، چشمش را 

جراحی کند! 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، »فاطمه- 
س« در ادامه اعترافاتش درباره چگونگی 
ــزود: روز حادثه )یکم دی( وقــوع قتل اف

من به طبقه پایین رفتم و از همسر 60 
ساله ام خواستم تا پولی برای خرید نان 
به من بدهد ولی او طبق معمول پاسخ 
سربالا داد. دیگر حال خودم را نفهمیدم 
و نمی دانستم چه کار می کنم.در یک 

لحظه به داخل حیاط رفتم و پاره آجری 
را از کنار ضایعات برداشتم و به داخل 
خانه بازگشتم. شوهرم کف پذیرایی دراز 
کشیده بود که ناگهان به سویش حمله ور 
شدم و آجر را بر سرش فرود آوردم. در آن 
هنگام از شدت خشم و عصبانیت به چیزی 
نمی اندیشیدم و فقط ضربات آجر را به سر 

شوهرم می کوبیدم به طوری که خون روی 
دیوار هم فواره زد! بعد از این ماجرا از خانه 
بیرون رفتم و ساعتی را در پارک بسیج 
گذراندم. زمانی که به خود آمدم، دیدم 
جایی برای رفتن نــدارم. حتی چند روز 
قبل هم همسرم مرا از خانه بیرون انداخت 
ولی باز هم به منزلم برگشتم چون کسی 
را نداشتم! خلاصه بعد از این ماجرا، نزد 
مستاجران املاک شوهرم رفتم و از آن ها 
پول اجاره را درخواست کردم اما آن ها به 
من پولی ندادند. به ناچار به طرف خانه ام 
رفتم و در حالی که نانی در دست داشتم، 
جیغ زدم که شوهرم را کشته اند! وقتی 
همسایگان و اهالی جمع شدند، من هم 

غش کردم که اورژانس مرا به بیمارستان 
22 بهمن برد.زن 56 ساله اضافه کرد: 
شب قبل از این حادثه نیز برادر شوهرم 
به خانه ما آمده بود و آن ها قصد داشتند 
وانت را بفروشند! و با یکدیگر بیرون رفتند 
تا خــودرو را روشــن کنند اما من که می 
دانستم شوهرم مــردی بسیار خسیس 
است و از پول فروش خودرو هم چیزی به 
من نمی دهد با برادر شوهرم به مشاجره 

پرداختم تا آن را نفروشند! 
براساس گزارش روزنامه خراسان، این 
زن که مدعی بود شوهرش موادمخدر 
ــاره اعتیاد  سنتی مصرف می کــرد، درب
خودش نیز گفت: من هم قبلا موادمخدر 
ــردم امــا اکــنــون مدتی  استعمال مــی ک
است که ترک کرده ام و فقط قرص های 
مــخــدردار تــرک اعتیاد مانند متادون 
مصرف می کنم! ولی درگیری خانوادگی 
به  او  بلکه  نبود  اعتیادمان  خاطر  به  ما 
دلیل همین خسیسی، هزینه های روزانه 
زندگی را به من نمی داد و من مجبور 
بودم با مبالغی که به کارت بانکی »یارانه« 
واریز می شود، زندگی را بچرخانم! این 
درحالی است که من 4 دختر دارم و همه 
آن ها ازدواج کــرده بودند ولــی اکنون 
برخی از فرزندانم طلاق گرفته اند و به 
طور مستقل در مناطق دیگر شهر زندگی 

می کنند! 
به گــزارش روزنامه خراسان، به دنبال 
وقوع  محل  در  متهم  صریح  اعترافات 
جنایت، وی با دستور قاضی »عارفی راد« 
ــاره برداشت و در مقابل  پــاره آجر را دوب
دوربین قوه قضاییه، جزئیات و چگونگی 
قتل همسرش را شرح داد. سپس مقام 
قضایی پایان بازسازی صحنه جنایت را 
اعلام کرد و بدین ترتیب زن شوهرکش، 
روانه زندان شد تا پرونده وی دیگر مراحل 

دادرسی را طی کند.
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در امتداد تاریکی

ماجرای نوجوان گوشی قاپ!  
فقط در یک ماه حدود 25 فقره گوشی قاپی از بانوان در مشهد انجام 
دادیم اما چون همدستم خیلی بزرگ‌تر از من بود، گوشی های سرقتی 
را با خودش می برد و بعد برای هر گوشی مبلغی بین 300 تا 400 هزار 

تومان به من می داد که...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، نوجوان 16 ساله ای که در 
عملیات غافلگیرانه نیروهای کلانتری معراج مشهد دستگیر شده 
است، پس از آن که به 25 فقره گوشی قاپی اعتراف کرد و به سوالات 
افسر تجسس پاسخ داد، درباره سرگذشت خود نیز به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری گفت: من فرزند اول خانواده هستم و تنها یک برادر 
10 ساله دارم. پدرم نیز با کارگری مخارج زندگی ما را در حالی تامین 
می کند که کارگر روزمزد است و گاهی از اوقات هم به دلیل سرما یا 
کاهش ساخت و سازهای ساختمانی، سرکار نمی رود. با وجود این 
من تا کلاس نهم تحصیل کردم و برادرم نیز در مقطع ابتدایی درس می 
خواند. با آن که دوست داشتم به تحصیلاتم ادامه بدهم ولی همزمان با 
شیوع کرونا و گسترش آموزش مجازی در کشور، نتوانستم با این شیوه 
درس بخوانم چرا که باید گوشی هوشمندی می خریدم و به صورت 
برخط )آنلاین( ادامه تحصیل می دادم که امکان خرید آن را نداشتم. 
این بود که درس و مدرسه را رها کردم و به همراه پدرم مشغول کار بنایی 

و ساختمانی شدم تا کمک حال او باشم! 
وقتی چند روز نزد پدرم کار کردم، به خانواده ام فشار آوردم تا برای من 
موتورسیکلت بخرند! پدرم به شدت مخالف بود و تاکید می کرد که 
باید بزرگ‌تر شوم و اول گواهی‌نامه بگیرم! ولی مرغ من یک پا داشت و 
همواره با قهر و سروصدا مادرم را اذیت می کردم تا به هر طریق ممکن به 
خواسته ام برسم! مادرم که اصرارهای مرا دید به ناچار پذیرفت و با همه 
پس اندازهای پدرم یک دستگاه موتورسیکلت برایم خرید اما سند آن را 
به نام خودش ثبت کرد چون من نوجوان بودم و کسی با من معامله نمی 
کرد. در حالی که از خرید موتورسیکلت بسیار خوشحال بودم و در کوچه 
و خیابان جولان می دادم، روزی در پارک محل زندگی مان با جوان 25 
ساله ای آشنا شدم که 9 سال از من بزرگ‌تر بود و سابقه زندان داشت. 
همه بچه های پارک از او حساب می بردند چرا که فردی خلافکار بود و 
مدام از سرقت هایش سخن می گفت. در یکی از همین روزها، »مجید« 
از من خواست با هم گوشی قاپی کنیم. من ابتدا قبول نکردم ولی او 
چنان سرقت های راحت و بی دردسر را برایم بازگو کرد که دچار وسوسه 
شدم و تصمیم گرفتم برای یک بار با »مجید« گوشی قاپی کنم! او به من 
گفت: موتورسیکلت به نام مادرت ثبت شده است و کسی نمی تواند ما را 
شناسایی کند! ضمن این که پول زیادی هم به دست می آوری و هر طور 
که خواستی خرج می کنی و به کسی هم محتاج نیستی! افکار شیطانی 
او مرا تحت تاثیر قرار داد و در یکی از سرقت ها با او همراه شدم. من راکب 
بودم و »مجید« بر ترک موتورسیکلت می نشست و فقط گوشی زنان و 
دخترانی را سرقت می کرد که بدون توجه به اطراف در حاشیه خیابان 

یا پیاده رو مشغول گفت وگوی تلفنی بودند.
خلاصه در طول یک ماه حدود 25 فقره سرقت گوشی انجام دادیم 
ولی چون »مجید« از من بزرگ‌تر بود و به دلیل سابقه ای که داشت و 
با مالخران آشنا بود، گوشی های سرقتی را با خودش می برد و بعد از 
فروش، مبالغی بین 300 تا 400 هزار تومان به من می داد. من هم که 
با دیدن آن همه پول بیشتر وسوسه می شدم، هر روز به سراغش می 

رفتم تا یک سرقت دیگر انجام دهیم. 
در عین حال هیچ گاه به عاقبت این سرقت ها فکر نمی کردم و اصلا 
احتمال نمی دادم که روزی دستگیر شوم! ولی چند روز قبل ماموران 
انتظامی کلانتری معراج به یک باره وارد منزلمان شدند و مرا که در 
خواب بودم، بیدار کردند و به دستانم دستبند زدند! آن ها حتی مادرم را 
نیز به کلانتری احضار کردند چرا که با همه ترفندهای »مجید« نیروهای 
انتظامی شماره پلاک موتورسیکلت را تشخیص داده و به نشانی مالک 
موتورسیکلت آمده بودند که سند آن به نام مادرم ثبت شده بود! حالا هم 
در حالی با تعداد زیادی شاکی روبه رو شده ام که هیچ آدرسی از »مجید« 
ندارم و تازه فهمیده ام که »مجید« هم نام مستعار اوست و با پرسه زنی در 

پارک ها، نوجوانانی مانند مرا فریب می دهد و... .
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، با صدور دستوری 
ویژه از سوی سرگرد »امیررضا فعال« )رئیس کلانتری معراج مشهد( 
عملیات گسترده افسران دایره تجسس برای دستگیری »مجید« و دیگر 

عوامل مرتبط با گوشی قاپی های مذکور آغاز شده است. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 عامل قتل مسلحانه 4 عضو یک خانواده 
در اهواز به دام افتاد   

رئیس پلیس آگاهی خوزستان گفت: قاتلی که سال گذشته 4 
نفر از اعضای یک خانواده را در اهواز به قتل رسانده بود، توسط 
پلیس آگاهی خوزستان دستگیر شد.به گزارش همشهری 
سرهنگ سیروس دریکوند اظهار کرد: به دنبال وقوع یک 
فقره تیراندازی منجر به قتل 4 نفر از اعضای یک خانواده در 
22 شهریور 1400 در یکی از مناطق اهواز، بلافاصله موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار 
گرفت.وی با اشاره به این که کارآگاهان دایره مبارزه با قتل 
پلیس آگاهی استان از همان لحظات اولیه با انجام تحقیقات 
گسترده پلیسی در این بــاره دو نفر را که در قتل معاونت 
داشتند، دستگیر کردند، افزود: با تلاش مستمر و شبانه روزی 

ماموران پلیس آگاهی، مخفیگاه قاتل در شهرستان شوش 
شناسایی شد. رئیس پلیس آگاهی استان اظهار کرد: روز 
گذشته کارآگاهان پلیس آگاهی با دریافت نیابت قضایی و طی 
عملیات منسجم و غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. دریکوند با بیان این که در این عملیات یک قبضه سلاح 
کلاش به‌کار گرفته شده در صحنه قتل از محل اختفای متهم 
به همراه 28 تیر جنگی کشف شد، گفت: با توجه به تحقیقات 
انجام شده و مستندات جمع آوری شده، متهم به صراحت به 
قتل 4 نفر و مجروح کردن 2 نفر دیگر اعتراف و انگیزه خود را 
اختلاف قبلی اعلام کرد. این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم 

پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

 تریلی حامل تریاک 
در بزرگراه آزادگان تهران 

توقیف شد 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت 
از کشف ۱۴۷ کیلوگرم تریاک در بزرگراه 
ــزارش ایسنا،  ــان خبر داد. بــه گـ ــ آزادگ
سرهنگ ضرغام آذین دراین باره گفت: 
با تحقیقات انجام شده از سوی ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
مشخص شــد کــه یکی از مــوادفــروشــان 
به  همدستانش  همکاری  با  سابقه‌دار 
تهیه موادمخدر از مرزهای شرقی کشور 
اقدام کرده و قصد دارد آن را به شهر تهران 
انتقال دهد که در همین زمینه رسیدگی به 
موضوع، در دستورکار ماموران قرار گرفت.
وی ادامه داد: با انجام تحقیقات پلیسی 
ازیک  بااستفاده  متهمان  شد  مشخص 
دستگاه تریلی، در حال انتقال این محموله 
موادمخدر به تهران هستند که   ماموران 
ــدام کردند و سرانجام  ــی آنــان اق به ردزن
پــس از گرفتن مــجــوزهــای قضایی روز 
گذشته تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه 

با موادمخدر تهران بزرگ به محورهای 
مواصلاتی شهر تهران اعزام شدند و پس 
از چندین ساعت گشت‌زنی نامحسوس 
و هدفمند سرانجام تریلی مذکور را در 
بزرگراه آزادگان شناسایی و آن را متوقف 
کردند. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
تهران بــزرگ با بیان این که ماموران در 
اقدامی ضربتی و غافلگیرانه خــودروی 
متهمان را متوقف و متهم اصلی را به همراه 
سه همدستش دستگیر کردند، افــزود: 
ماموران در بازرسی از خودروی متهمان 
۱۴۷ کیلو و ۲۹۰ گرم تریاک را که به طرز 
ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود، 
کشف و ضبط کردند. آذین با اشاره به این 
که متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی 
به جرم خود اعتراف کردند، گفت: برای 
متهمان دستگیر شده پرونده‌ای تشکیل 
شد و این افراد برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم، روانه دادسرا شدند.

اختصاصی خراسان زن 56 ساله در بازسازی صحنه جنایت اعتراف کرد

شوهرکشی به خاطر خسیسی! 
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تصویر صحنه جنایت متهم  در  حال بازسازی صحنه قتل


